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گفتمان مادرانگی:
بررسی مادرهراسی در نمایشنامه ی »سرگذشت هایدی« اثر »وندی واسراشتاین«3
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شیرين بزرگمهر1، تالین آباديان دوگیدرق2

چکیده
تقويت  از زنانگی را در راستای حمايت و  برداشت متعارف  گفتمان مادرانگی رويکردی است نظری که 
مسئله ی  بلکه  زنان  مسئله ی  نه تنها  مادرانگی  می گیرد.  کار  به  اجتماعی،  فعالیت های  در  زنان  مشارکت 
جوامعی است که زنان بخشی از آن را تشکیل می دهند؛ بنابراين بقای جوامع انسانی در گرو دريافت درکی 
عمیق و سالم از مادرانگی است. دهه ی هشتاد در غرب دورانی است پرچالش برای مطالعات ادبی زنان. 
بسیاری از باورها در تقابل با ايده های پیشین و شعارهای ضد سنت و خانواده قرار گرفت و در پی آن 
تفسیری کهن از نقش زن به عنوان محور خانواده احیا شد که به شدت انسانی و بر اساس فطرت زن بود. در 
اين میان، در مطالعات زنان مفهوم »مادرهراسی«  مطرح گرديد. »مادرهراسی« نه ترس از مادر و مادرانگی، 
بلکه واهمه ی دختر از تبديل شدن به مادرِ خويش است. اين واهمه پیامدهای عمیقاً رنج آور و محدودکننده ای 
در پی دارد و منجر به گسست دختران از مادران و در نهايت شکاف بین نسل های زنان می شود. در مقاله ی 
اثر »وندی واسراشتاين«، نمايشنامه نويس سال های  پیش رو نمايشنامه ی زن محور »سرگذشت هايدی«، 
دهه ی هشتاد آمريکا، با هدف درک مادرانگی و چیستی مادرهراسی در گفتمان مادرانگی با بهره گیری از 

چارچوب نقد فمینیستی نقد و بررسی خواهد شد.   

کلیدواژه ها: زنانگی، مادرانگی، مادر هراسی، وندی واسراشتاين، سرگذشت هايدی

1 دانشیار گروه آموزشی نمايش، دانشکده ی سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ايران )نويسنده مسئول(
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2 کارشناس ارشد ادبیات نمايشی، دانشکده ی سینما و تئاتر، دانشگاه هنر، تهران، ايران

E-mail: tabadian@gmail.com

3 اين مقاله مستخرج از پايان نامه ی کارشناسی ارشد تالین آباديان دوگیدرق با عنوان »گفتمان مادرانگی: بررسی 

مادرهراسی در نمايشنامه ی »سرگذشت هايدی« اثر »وندی واسراشتاين«« به راهنمايی شیرين بزرگمهر است.
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1- مقدمه
مفهومی  به عنوان  مادرانگی2  گفتمان  در  مادرهراسی1  بررسی  با  می کوشد  حاضر  پژوهش 
بپردازد. گفتمان  اثر واسراشتاين4  نمايشنامه ی سرگذشت هايدی3  تحلیل  به  از آن،  جدايی ناپذير 
با ديدگاهی دو جانبه بررسی شده است. گروهی آن را حصاری پدرسالارانه  مادرانگی همواره 
برای زن می دانستند و گروهی ديگر، رسالت والای زنانه که جايگاه و امتیاز زن را برجسته تر از 
جايگاه و امتیاز مردان می سازد. نمايشنامه ی سرگذشت هايدی، در سال های پس از افول جنبش 
مادرانگی  مفهوم  با  کدام  هر  آن  زن  و شخصیت های  است   نوشته شده  هفتاد  دهه ی  فمینیستی 
در بخش  برای خويش اند.  زنانه ی مستقلی  يافتن هويت  دنبال  به  و  در کشمکش  مادرهراسی  و 
نخست، پیشینه ی تاريخی مادرانگی و برداشت متفکران از نقش مادر مطرح می شود. بخش دوم 
مادرهراسی،  پديده ی  پیدايش  چگونگی  مادرانگی،  تحلیل  به  است،  پژوهش  نظری  چارچوب  که 
پیامدهای آن و عبور زنان از آن و رسیدن به گفتمان مادرانگی اختصاص دارد. در بخش سوم پس 
از معرفی نمايشنامه ی سرگذشت هايدی، با بهره مندی از نظريه هايی که مطرح شد، مادرهراسی 
به  نمايشنامه  از تحلیل  نتیجه گیری  با  نهايت، مقاله  شخصیت ها تحلیل و بررسی می شود؛ و در 
مانند  زنانگی،  محوريت  با  نمايشنامه هايی  در  مادرهراسی  و  مادرانگی  بررسی  می رسد.  پايان 
نمايشنامه ای که در اين پژوهش تحلیل و بررسی خواهد شد، شناختی جديد از اين بخش از زنانگی 
فراهم آورده، دريچه ای نوين برای مطالعه ی زنان در آثار ادبی-نمايشی گشوده است. اين پژوهش 
کیفی و توصیفی-تحلیلی بوده، با استفاده از تکنیک های کتابخانه ای تهیه، تنظیم و تدوين شده است.

 
2- پیشینه ی پژوهش

از ابتدای تاريخ، توانايی زايش در زن جلوه ای جادويی و اعجاب انگیز داشته است و چه بسا شگفتی 
آن با حیرت بشر از چگونگی پیدايش کائنات برابری می کرد. زن به عنوان مادر در طول تاريخ 

سرچشمه ی نظريه پردازی ها و جدال های بسیار بوده است.

در زبان يونانی، واژه ی گین5ْ هم به معنای زن است و هم به معنای همسر . . . سیر 
تکامل اجتماعی زن در جامعه ی يونان باستان شامل دو مرحله بود: مرحله ی پس از 
بلوغ تا ازدواج )پارتنوس(6 و مرحله ی تکامل گینْ که زن پس از ازدواج و تولد نخستین 
فرزند خويش به آن  نايل آمده، کامل می شود. در واقع، تولد فرزند بود که زن را به يک 
گین–زن/مادر حقیقی تبديل می کرد. زنانی که به هر دلیلی مادر نمی شدند، گین نبودند و 
با عنوان نیمف7 شناخته می شدند . . . برای گذر از مرحله ی اول به مرحله ی دوم و زن 

شدن مراسم و آئین هايی وجود داشت. )بلاندل، 1998، 12(

بلاندل )همان( در ادامه ی بحث خود درباره ی زن در اساطیر يونان باستان تا آنجا پیش می رود 
که مجموعه اساطیر المپی8 را لبريز از ترس از زن مِادر-صفت، مقتدر و بالنده می خواند. مهم ترين 
الهگان زن به شکلی مادر-ستیز و تابع الهگان مردند. آتنا از پدر زاده می شود و باکره است. »از 
شش الهه ی زن، سه تن )هستیا9، آرتمیس10 و آتنا11( باکره اند. هرا12 نیمه-باکره است و آفروديت 
که خود مظهر زنانگی به شمار می رود، پیمان زناشويی نمی بندد. در اين میان تنها دمتر13 الهه ی 
مادر واقعی باقی می ماند« )همان، 25(. بلاندل چنین نتیجه می گیرد که »درصد بالايی از الهگان زن، 
باکره يا مجردند زيرا تنها بدين واسطه مستقل می مانند. اينان اگر همسر مردی شوند لزوماً بايد 

مطیع او باشند و استقلال خود را از دست خواهند داد« )همان، 26(.
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تربیت  و  پرورش  وظیفه ی  زنان  خانه،  در  مردان  غیبت  و  انقلاب صنعتي  به عصر  ورود  با 
کودکان را بر عهده گرفتند، وظیفه ای که ذاتي و خدادادي قلمداد می شد. در اواخر قرن نوزدهم و 
اوايل قرن بیستم، اگرچه با ستايش مادرانگي روبه رويیم، اما همچنان ايده ی همسر مطیع و فرمانبر 
حاکم است. نورا در خانه ی عروسک، هنگامی که قصد ترک خانه را دارد به شوهرش که می گويد: 
انسانم  از هر چیز يک  از هر چیز يک مادر و همسر هستی!« پاسخ می دهد »من بیش  »تو بیش 

درست همانند خودت . . .« )ايبسن، 1879، 58(.
ويرجینیا وولف14، در مقاله ی مشاغلی برای زنان15 )1942(، به کنايه مادر خود را فرشته  ای 
در خانه می خواند. »او به شدت مهربان بود و کاملًا ازخودگذشته. در واقع به گونه ای رفتار می کرد 
ديگران  رنج های  و  امیدها  با  همواره  و  ندارد  آرزويی شخصی  يا  خواست  مستقل،  ذهن  گويی 

همدردی می کرد . . . « )به نقل از تیلور، 2005، 188(.
 از آغاز قرن بیستم با برجسته شدن نقش مادري به عنوان مهم ترين کارکرد يک شهروند زن، 
از  داشت.  دنبال  به  و متضاد  دوگانه  برداشتی  که  گرفت  )ماترنالیسم( شکل  »مادرانگی«  واژه  ی 
يک سو مادر شدن جلوه ای از میهن پرستي و جايگاه مادر جايگاهی آسماني قلمداد شد. شماری 
از نظريه پردازان جنبش های زنان نگاهی مثبت به خانواده، نقش مادری و نقش های مکمل زن و 
مرد داشتند و در راستای دستیابی به مفهوم »برابری در تفاوت« تلاش می کردند. از سوی ديگر، 
بسیاری مادرانگی را بزرگترين مانع در راه پیشرفت زن در جامعه و حتي رشد شخصیتي وي 

قلمداد می کردند و آن را »ضد حقوق زن« می دانستند.
بلکه  نیست  جامعه  و  خانه  در  زنان  سنتي  نقش هاي  به  بازگشت  مادرانگی  رويکرد  امروزه 
چشم اندازي آرمانی از جهاني است که در آن نقش مادري نه تنها موجب سلب آزادي زن نمی شود 

بلکه به وي اختیار عمل بیشتري مي دهد.

3- چارچوب نظری
گفتمان مادرانگی رويکردی فمینیستی است که فمینیست ها مبدع آن نبودند اما به آن معنا داده، 
بر اهمیت آن در مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأکید داشته  و آن را سرلوحه ی بررسی ها 
و پژوهش های نظری خود قرار داده اند. رويکرد مادرانگی شايد بیش از هر مفهوم ديگری بین دو 
 نهايت در نوسان است. برخی از نظريه پردازان آن را محصور کننده ی زن و رويکردی اکتسابی و 
تحمیل شده از سوی جامعه ی پدر سالار قلمداد می کنند و برخی متفکران آن را بخش جدايی ناپذير 

و شايسته ی ستايش وجود زن و رسالت او می دانند.
سیمون دوبووار16 از تأثیر گذارترين متفکران مسائل زنان در جهان معاصر که به گروه اول 

تعلق دارد، معتقد است:

زنانگی به صورت تصنعی به زن تحمیل شده است تا نقش هايی مانند همسر و مادر را 
بپذيرد. اين تحمیل از سوی قوانین، رسوم، باورها، فرهنگ و جامعه صورت گرفته است. 
در نتیجه ی اين امر، زنان به شکل سنتی از کار بیرون از خانه منع و به اجبار برای ادامه ی 

بقای خويش، ملزم به تبعیت از نان آور مرد شدند. )دوبوار، 1953، 468(

نگاه دوبووار به ازدواج و مادرانگی را نمی توان کاملًا مثبت قلمداد کرد. برای وی ازدواج و 
فرزند دار شدن زن در نظام پدرسالار لزوماً نمی تواند تجربه ای خوش آيند باشد. »ازدواج الگويی 
از مادرانگی  اختیار زنان  تنها برای مردان سودمند است و در پی آن  اهدافش  مطلوب است که 
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خويش سلب می شود.« )همان، 111( و بدين ترتیب »برای دوبووار چیزی به نام غريزه ی مادری 
وجود ندارد. غريزه ی مادری تنها ساخته ی نظام پدرسالار است برای القای حس گناه در مادران« 
)به نقل از تید، 2004، 68(. برای دوبوار واکنش مادر به طور کامل به شرايط وی بستگی دارد و  او 
ادعا می کند که مادرانگی آن قدر بااهمیت است که واگذاری آن به بخشی از جامعه که اختیار عمل 
آزادانه ندارد، به آسیب ديدن همه ی جامعه خواهد انجامید. بر اساس گفته ی او: »انسان زن زاده 

نمی شود، او به زن تبديل می شود« )همان، 65(.
هلن سیکسو17،  مانند  معاصر،  فمینیست  متفکران  ديگر  دوبوار،  افراطی  ديدگاه های  مقابل  در 
لوس ايريگاری18 و جولیا کريستوا19، در رويارويی با مادرانگی زنان مدرن رويکردی مصالحه آمیز 

برگزيده اند و مادرانگی را بخشی از زنانگی قلمداد نموده و ارزشی خاص برای آن قائل اند.
ايريگاری بر اين باور است که در طول تاريخ زن همیشه با طبیعت و جسمِ بدون تفکر همراه 
بوده و با مادر بودن در مقابل مرد که نماد فرديت، فرهنگ و هويت است، قرار داشته است. او در 
برابر اين نظريه های تاريخی، زن و مرد را ملزم به داشتن فرديت و هويت می داند و برای او اين زن 
است که بايد هويت خود را ثابت کند. »هر دو )زن و مرد( بايد بفهمند که هم به طبیعت تعلق دارند 
و هم به فرهنگ و تفکری به جز اين اشتباه است« )ايريگاری، 1974، 185(. ايريگاری معتقد است 
با تساوی زن و مرد رابطه ی انفعالی میان آنان از بین خواهد رفت. کريستوا نیز در نقد خويش به 

زنانگی در دين مسیحیت، با عنوان »استابات ماتر«20، چنین می نويسد:

ما اجباراً در تمدني زندگي مي کنیم که تجلي زنانگي را در مادر شدن مي بیند . . . اکنون 
فمینیسم در پی معنايی جديد از زنانگی است و پیامد اين جستجو تنها سوء تفاهمی بزرگ 
در درک مادرانگی است. فمینیست ها با رد کامل مفهوم مادر در نظام مرد سالار و بیان 
ستم های رواشده به او، تجربه ی مادر شدن را نیز طرد می کنند. در نتیجه ی اين امر، 
تندروها مادرانگی را کاملًا انکار و تکذيب می کنند و در جهت مخالف، پذيرش -آگاهانه 
يا ناخودآگاه- تصوير سنتی که عموم مردم از مادر دارند، رواج بیشتری می يابد. )به 

نقل از سلیمان، 1986، 99(

از  نو  تعريفی  آنان  می دهند.   شرح  را  ناشناخته ای  زنانگی  کريستوا  و  ايريگاری  »سیکسو، 
زنانگی ارائه می دهند که کاملًا مادرانه است« )آلن، 1989، 156(. ايريگاری آن را »زنانگی مادرانه«21 
)1974، 133( می نامد. »زمانی که همه زن هستیم، همواره مادر نیز هستیم . . . و کارکرد اصلی 
زنانه مادر بودن و جنسیت غیر عیان زنانه همان شعف مادرانه است« )همان، 56(. سیکسو )1976( 

جوهر زنانگی را در رحم می جويد و زن را جنس مادرانه می نامد. 
ارزش گذاری مادرانگی به اين شکل، تغییر مسیری شايان توجه از فمینیسم جنس دومی دوبوار 
است که مادر بودن زن را محدودکننده و انکار کامل آن را از سوی زنان تنها راه حل مشکل زنانگی 
تنها در غايت مادرانگی است که تغییرات  اعتقاد کريستوا،  به  ارتقای جايگاه زنانه می دانست.  و 

اساسی و بديع در وضعیت زنانگی )در تمام زمینه ها( حاصل خواهد شد. )همان، 158(
حمله ی فمینیسم به مادرانگی - مورد نظر مرد سالاری- به معنای طرد کامل تجربه های پرشور 
و خوشايند زنانه و مادرانه است که اين خود نوعی جديد از اعمال محدوديت است. کريستوا، رد 
مادرانگی را قصور فمینیسم در گذر از ايده های حقارت آمیز مرد سالار درباره ی مادرانگی و در 

نتیجه ناتوانی در درک آن به مثابه  غايت عشق به همنوع می داند )کريستوا، 1982، 206(.
دهه  اين  مادرانگی،  به  نسبت  هفتاد  دهه ی  فمینیست های  مصالحه آمیز  رويکرد  وجود  با 
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شاعر  بار  نخستین  را  مادر هراسی  واژه ی  است.  مادر هراسی  نام  به  مفهومی  شاهد شکل گیری 
آمريکايی، لین سوکنیک22 )1973(، به کار برد و بعدها آدرين ريچ23 به شرح و تفسیر آن پرداخت. 
»مادر هراسی« نه ترس از مادر و نه ترس از مادرانگی، بلکه وحشت دختر از تبديل شدن به مادر 

خويش است. در ادبیات شاهد اين گسست همیشگی زنان از مادرانیم.

4- تحلیل و بحث 
نمايشنامه ی سرگذشت هايدی، برنده ی جايزه ی پولیتزر24 در سال 1988، بر اساس تجربه ها 
نمايشنامه  اين  است.  شده  نوشته  واسراشتاين،  وندی  آن،  نويسنده یِ  فمینیستی  احساسات  و 
زندگی نامه ی )بدون ترتیب زمانی( هايدی هلند، استاد دانشگاه، پژوهش گر برجسته و فمینیستی 
متعصب از دهه ی 70 تا دهه ی 80 است. اين نمايشنامه نخستین اثری است که در اين دوره به افول 

جنبش فمینیسم در دهه ی 70 و 80 پرداخته است:

اين نمايشنامه نتیجه ی تصوير ذهنی زنی است که در جلسه ای فمینیستی می ايستد و 
می گويد که هرگز در زندگی خويش تا اين اندازه ناراضی و غمگین نبوده است. او از اين 
عصبانی است که سرخوردگی بسیاری از زنان فعال در فمینیسم سرکوب و هرگز بیان 

نمی شود. )بالاکیان، 2010، 81(

هايدی زنی است میان سال، تحصیل کرده، مجرد و استاد تاريخ هنر در دانشگاه کلمبیا. او با 
شکست و فروپاشی آرمان های فمینیستی زنان رو به رو است و تلاش می کند همچنان به باورهای 
اقتصاد زدگی و مادرگرايی دهه ی  خويش وفادار بماند، درحالی که دوستان و نزديکانش گرفتار 
هشتاد دولت ريگان در آمريکا شده اند و در شکلی از زندگی اسیرند که در جوانی با الگوی آن به 

مبارزه برخاسته بودند. هايدی در چنین جهانی با سرگشتگی و سرخوردگی مواجه است:

هايدی: گمان می کردم همه با هم در اين مبارزه همراهیم. )واسراشتاين، 1990، 232(
هايدی در صحنه ی نخست نمايشنامه، استادی میان سال است که در دانشکده ی هنر به تدريس 
تاريخ هنر مشغول است. سپس زمان به عقب بازمی گردد و هايدی نوجوان شانزده ساله را می بینیم 
که در آغاز جنبش های تساوی طلبی زنان آمريکا در مجلس رقصی شرکت دارد. در صحنه ی بعد 
هايدی هجده ساله است و ايده های ابتدايی فمینیستی در ذهنش شکل گرفته اند و به برابری مردان 
و زنان در تمامی جنبه های اجتماعی اصرار می ورزد. صحنه ی سوم ورود هايدی بیست ساله به 
جمعی از گروه های حمايتگر زنان دهه ی هفتاد است. هايدی هم عضوی از گروه است و هم به 
بسیاری از ايده های متعصبانه ی آنان اعتراض دارد. به اين ترتیب هايدی در جريان جنبش فمینیسم 
و در گروه های فعال زنان رشد می کند و همراه با آنان به دهه ی جديد قدم می گذارد. او شاهد تغییر 

نسل های پس از خويش و تحلیل گر خطاهای جنبش های زنان هم عصر خود است.
نمايشنامه درباره ی به  حاشیه رانده شدن زنان هنرمند، تبعیض جنسی آمريکايی، باخت هويت 
زنانه، فروپاشی تقدس پیمان ازدواج، چالش برقراری توازن میان زندگی خانوادگی و انجام وظايف 
حرفه ای برای زنان و در کل آرمان گرايی ازدست رفته ی فمینیسم نخستین است. از آغاز نمايشنامه، 
هايدی در کلاس درس دانشگاه ايستاده و درباره ی به حاشیه  رانده شدن زنان هنرمند سخنرانی 

و به تفاوت حسی زنان و مردان هنرمند اشاره می کند:

در مقايسه با ساير هم عصران مرد، کلارا پیترز در آثارش از هندسه ی بیشتر و جزئیات 
کمتری استفاده کرده است. )همان، 161(
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در  تقابل و کشمکش جنسیتی  از  استعاره ای  به  زيبايی شناسانه واسراشتاين  مقايسه ی  اين   
هويت  اين که  از  زن  شخصیت های  همه ی  نمايشنامه  ابتدای  در  می شود.  تبديل  نمايشنامه  طول 
خويش را از مردان کسب می نمايند ناراضی اند اما با اين  وجود همه ی آنان به دنبال شکار مرد 
از سخنرانی های  يکی  در  طنزآمیز،  شکلی  به  را،  دوگانگی  اين  هايدی  خويش اند.  علاقه ی  مورد 

دانشگاهی خويش چنین بیان می کند:

. . . اين نقاشی مرا به ياد يکی از مجالس رقص دبیرستانی می اندازد. شما هم می خواهید 
به خانه برويد. در واقع، نمی دانید چه  بقیه برقصید، هم می خواهید بگريزيد و  همانند 
کناری  پژمردن  حال  در  اما  فاخر  لباسی  در  زيبا  گلی  مثل  همان طور  پس  می خواهید 

می ايستید تا ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. )همان(

دوست هايدی، سوزان، تلاش می کند به هايدی بیاموزد که چطور مردان را به خود جذب کند:

خودت را ناامید نشان نده. مردها هرگز با زنان ناامید نمی رقصند. )همان(

مفهومی  را  ازدواج  و  پدرسالار  و  تبعیض گر  را  مردان  خود  نمايشنامه ی  در  واسراشتاين 
ايده آل  مرد  يافتن  برای  نمايشنامه  زنان  که  تلاشی  تمام  با  می کشد.  تصوير  به  شکست خورده 
می کنند، در انتها يا مجرد باقی می مانند يا در ازدواج هايی نامناسب و غلط گرفتار می شوند. در اين 
میان رابطه ی هايدی با دو مرد نمايشنامه، اسکوپ روزن باوم25 و پیتر پاترون26، ديدگاه او را نسبت 
به زنانگی خويش دچار افت وخیزهای فراوان می کند. اسکوپ جذاب اما مردسالار است و پیتر که 
روشنفکر و آزادی خواه است، تمايلی به رابطه ی عاطفی با هايدی ندارد. با اين  وجود، هايدی همچنان 
به دنبال رابطه ای سازنده با مردی مناسب است و از نظر او مردان نه در آن سوی میدان مبارزه که 
همراه و همگام زنان به عنوان انسان هايی برابرند. هايدی معتقد است مسئله ی تفاوت زنان و مردان 
بیش ازاندازه بزرگ نمايی شده و تنها اختلاف آنان، تفاوتی بیولوژيکی است. زمانی که در مجلس 
رقص دبیرستانی در ابتدای نمايشنامه پیتر پاترون از هايدی درخواست ازدواج می کند و پاسخ منفی 
می گیرد، استقلال وی را رشک برانگیز می خواند. هايدی همواره در جستجوی مرد آرمانی خويش 
است و روابط عاطفی پرشماری نیز دارد. يکی از اين مردان اسکوپ است: مردی زن ستیز، متکبر و 

گستاخ. اسکوپ بارها به هايدی توهین می کند و ذکاوت او را به سخره می گیرد:

اسکوپ: تغییرات در اين کشور به قدری عظیم خواهند بود که مغز خواهرانه ی تو قادر 
به تصورش نیست. )همان، 171(

او به سرعت علاقه ی هايدی به تاريخ هنر را بی ارز ش می خواند و اين تصمیم وی را »به شدت 
مقطعی  تنها  نیز  را  زنان  خواهی  برابر  مبارزات  اسکوپ  می کند.  توصیف  )همان(  روستايی« 
راستای  در  تلاش  افراد حق  همه ی  که  دارد  اصرار  پاسخ  در  هايدی  درحالی که  می خواند،  گذرا 

توانمندی های خويش را دارند.

چرا بايد زنی تحصیل کرده و دانا زندگی خويش را صرف درست کردن ساندويچ تن 
ماهی برای تو و فرزندانت کند؟

اسکوپ در پاسخ به سرعت چنین می گويد:

و نه حتی يک زن بی سواد! )همان، 173(
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اسکوپ پیوسته هايدی را تحقیر می کند و به جمله ها و واژه های وی خرده می گیرد درحالی که 
با زنی جنوبی،  انتها  با هايدی است، در  خود اذعان دارد قصدش تنها برقراری رابطه ی عاطفی 
ساده لوح و خانه دار ازدواج می کند. هايدی همچنان اسکوپ را، همانند ديگر دوست مردش، »تحمل« 
)همان، 172( می کند و اسکوپ به ذکاوت هايدی واقف است. هايدی برای نابرابری زنان و مردان 

و کمبود اعتمادبه نفس زنان در مقايسه با مردان، مادران را مقصر می شناسد. 

متعجبم مادران چه چیزهايی به پسرانشان می آموزند که زحمت آموختن آن ها را به 
دختران خود، به خود نمی دهند؟! )همان، 171(

هايدی دختری است که در دامان آرمان های فمینیستی زنان پیش از خود رشد کرده است و به 
نسلی از زنان که در اواخر دهه های 70 و 80 فعالیت های اجتماعی-سیاسی داشته اند، تعلق دارد؛ زنانی 
که در جوانی شاهد شکل گیری و چه بسا سرخوردگی زنان موج دوم بوده اند و دختران زنان پیش از 
خود به شمار می روند درحالی که آنان را سرزنش می کنند و از گام نهادن در مسیرشان وحشت دارند.

اهداف،  به  نیل  از مبارزات زنان نسل دوم و سرخوردگی در  مادر هراسی در سال های پس 
زنان را به سمت ستیزه  با مادران خويش سوق داد. دختران ديگر نمی  خواستند شبیه مادر باشند 
میان  در  مادران  به  از شباهت  پنهان  هراسی  به اين ترتیب  و  باشند  داشته  زنانگی مشابه وی  يا 
فمینیست های نسل دوم رشد  کرد. به عبارت ديگر، دختران از اين که شبیه مادر باشند می هراسند. 
چنین هراسی به عدم رشد رابطه، ستیزه جويی، انتقاد و در نتیجه ناتوانی در استقلال و انسجام 
انتخاب ها و تصمیم های دختر  فردی هر دو می انجامد. از سويی مادر قادر به سکوت در برابر 
نیست و اين برخاسته از ويژگی حمايت گرانه و نیاز عمیق وی به حفاظت از دخترش در برابر 
تهديدهای جامعه ی مردانه است. از سوی ديگر مادری که پیوند عاطفی دو جانبه با دختر برقرار 

نمی کند، به رابطه ای مخرب همراه با حس طردشدگی دامن می زند.
با رهايی از چارچوب های پدرسالارانه ی زندگی زنان پیشین، دختران برای رسیدن به فرديت 
مستقل در مقابل مادران می ايستند بدون آن که بتوانند به طور کامل از آنان جدا شوند و به اين ترتیب 
تقابل دوسويه و تلاش برای رهايی در زنان نسل بعد آشکارتر می شود. به همین سبب هرگونه 
گرايش به جمعی شدن از سوی زنان نسل جديد طرد می شود. »آزادی و حقوقی که فمینیست ها 
برای ما به ارمغان آورده اند، نسلی نو و بسیار متفاوت از زنان ساخته است که بیش از هر چیز به 
فرديت خويش بها می دهد« )هنری، 2004، 43(. آثار زنان در اين دوران به شدت فردی و برگرفته 
وندی  نوشته می شود.  تنها من  و  نیست  زنان  ما  از  ديگر خبری  است.  تجارب شخصی شان  از 
واسراشتاين نیز از اين قاعده مستثنا نیست. واسراشتاين برخاسته از نسل زنانی است که علیه 
جامعه ی پدرسالار مبارزه کرد اما در طول سال ها، در میان تاروپودهای عمیق نظام، آرمان های 
خويش را از ياد برد؛ زنانی که از تبديل شدن به مادران خويش وحشت داشتند اما در نهايت با نقش 

مادرانگی مصالحه کردند و به آن تن دادند.
در صحنه ی سوم شاهد ورود هايدی بیست ساله به جمعی از گروه های حمايتگر زنان دهه ی 
70 هستیم. گروه های حمايتی زنان که در دهه ی 1960 تشکیل شدند و فعالیت آنان در دهه ی 70 
ادامه داشت، در واقع گرد هم آيی زنان فعالی بودند که با به اشتراک گذاردن تجربه های شخصی، 
شکست ها و موفقیت هايشان به عنوان زن در جامعه، برای يافتن راه حل های مقابله با نظام پدرسالار 
تلاش می کردند. هايدی عضوی از اين گروه هاست با اين  وجود به بسیاری از ايده های متعصبانه ی 
با  اهمیت در نمايشنامه، جلسه ی ملاقات زنان  اعتراض دارد. يکی از صحنه های حائز  اين زنان 
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هدف ارتقای آگاهی آنان از مسائل خويش است. در پس زمینه ی اين صحنه ترانه ی احترام بگذار! 27 
آرتا فرانکلین28 پخش می شود. اين زنان يکديگر را خواهران خويش می دانند و برای ايجاد پیوندی 
از  با جامعه ی پدرسالار تلاش می کنند. هالشتاين )2010، 10( به نقل  زنانه-خواهرانه در مقابله 

هیرش29 می نويسد:

خواهرانگی موج دومی ها امکان تعاون و تقابل را برای زنان فراهم آورد. نماد خواهرانگی 
نوعی تجلی ارتباط و يکپارچگی زنان در برابر نظام پدرسالاری بود. اين رويکرد به زنان 
امکان می داد به چیزی فراتر از نقش های از پیش تعیین شده ی مادر-فرزندی بینديشند 
زنان  گرفت.  پدرسالار شکل  چارچوب های  از  خروج  راستای  در  عقايدی  و  ايده ها  و 
امکان  آن ها  به  خواهرانگی  و  رها شدند  مادران خويش  پیشینه ی سخت  از  فمینیست 

زايش دوباره داد.

در واقع، بنیان خواهرانگی زنان در اين دوره ارتباط متقابل و همیاری زنان و نه مادران و 
فرزندان )دختران(  بود و اين موضوع زمینه ساز مادر هراسی به شمار می رفت. جدا شدن از مادران 
و کنار گذاشتن زنان نسل پیشین از سوی دختران، رابطه ی دختران و مادران را بیش ازپیش سست 
اين بدان معنا نیست که مادران حق شرکت در جنبش را نداشتند، بلکه زنی که  البته  کرده بود. 
مادر نیز بود با قرار گرفتن در اين نظام، آگاهانه نقش  مادری را کنار می گذاشت، مانند جیل، يکی 
از جمع »خواهران« که خانواده - همسر و فرزندانش- را مانعی در برابر استقلال و فرديت خويش 

می دانست:

بیل، دخترهايم، دوستانم، همه  جیل: همه ی کسانی که در زندگی من هستند، شوهرم 
می توانستند به جیل بی نقص تکیه کنند اما تنها مشکل زندگی ام اين بود که خودم را کاملًا 

از ياد برده بودم . . . )واسراشتاين، 1998، 180(

در واقع، اين زنان مادرانگی را کلیشه ای برای تضعیف و محدود کردن زنان می دانستند. در 
سال 1972، فعالان جوان فرانسوی که خود را مبارزان آزادی زنان می خواندند از تمامی زنان 
خواستند که خود را از »اين يوغ کهن« برهانند. آن ها در يکی از مانیفست های جنجالی خود چنین 
است«  آن  کامل  رد  است،  مادری ساخته  نقش  از  آنچه جامعه  به  منطقی  »تنها رويکرد  نوشتند: 
مبارزات  اوج  دوران  مرد ستیز  و  متعصب  زنان  از  نماينده ای  به عنوان  فران،   .)2 )تیلور، 2005: 

احیای حقوق زنان، در جلسه ی گروهی هم انديشی زنان، درباره ی سلطه ی مردان چنین می گويد:

اتاق چنان آموخته است که خواست ها و رؤياهای همسرش،  اين  هايدی! هر زنی در 
پسرش يا حتی رئیسش بسیار بااهمیت تر از خواست ها و نیازهای خودش هستند؛ و تنها 
راه اصلاح اين مسئله آن است که تلاش کنیم آنچه خودمان می خواهیم اهمیتی برابر و 
حتی بالاتر از اهمیت نیاز هر مردی داشته باشد. تنها در اين صورت است که می توانیم 

تغییری اساسی در وضعیت جهان ايجاد کنیم. )همان، 181(

پژوهشگران و نظريه پردازان منشأ پدرسالاری را در اين می دانند که »مرد فهمید نه ماه و نه 
باران بهاری و نه ارواح گذشتگانش زن را حامله نمی کنند. درک اين که جنین در شکم مادر متعلق 
به وی )پدر( است زمینه ساز تقويت حس تملک در مردان و شکل گیری اقتدار پدرسالارانه شده 
است« )ريچ، 1986، 60(. در واقع، نظام پدرسالاری به مادر به مثابه ی نیرويی محافظه کار می نگرد 
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که وظیفه اش تربیت کودکان بر اساس معیارهای پدرسالارانه است. در اين نظام به زن فرصت و 
موقعیت ابراز عقیده داده نمی شود. اين مهم در صحنه ی گفتگوی تلويزيونی آشکار است. اسکوپ، 
پیتر و هايدی مهمان يک برنامه ی تلويزيونی اند و در طول گفتگو با مجری، اسکوپ بارها سخن 
هايدی را قطع می کند و تا انتهای برنامه هايدی حتی فرصت بیان يک جمله ی کوتاه درباره ی نظرات 

خويش را نمی يابد. هايدی سرخورده و عصبانی مظهری از سکوت و سرکوب زنان می شود.
ازدواج  به سادگی  که  زنی  است:  دهه ی 1950  ايده آل  زن  از  اسکوپ، تصويری  لیسا، همسر 
و خانواده را والاتر از موفقیت های فردی خويش می داند؛ اما با اين  وجود جاه طلبی های هايدی 

اسکوپ را  بیمناک می سازد:

اسکوپ: تو چیزهای ديگری از زندگی می خواهی. اين که متکی به خودت باشی و در اين 
خواسته با من رقابت می کنی. )واسراشتاين، 1998، 201(

برای اسکوپ اتکا به خود برای زنان اغراق آمیز است و نتیجه ی مثبتی در پی نخواهد داشت:

از يک تا ده اگه برای شش تلاش کنی و شش هم بگیری همه چیز عالیه؛ اما اگه ده بخوای 
دخترهای  شما  که  خاطره  همین  به  متأسفانه  و  می شی  دلسرد  خیلی  بگیری  و شش 
فهمیده و خوب به نسلی از زنای دلسرد تبديل خواهید شد. زنای جالب، نمونه، جذاب اما 
کاملًا بیچاره و غمگین. معمولًا همه ی اونهايی که درها رو بازمی کنن به اين عاقبت دچار 

می شن. )همان، 202(

پیتر پاترون به عنوان يکی ديگر از مردان مهم زندگی هايدی، مردی است نه همانند مردان ديگر. 
او روحیه ای متفاوت دارد. پیتر و هايدی همانند دو شخصیت آلپی داستان هايدی، دوستان خوب 
و وفادار يکديگرند که تا انتهای نمايشنامه به دوستی خود ادامه می دهند اما اين دوستی بار عاطفی 
و جنسی مردانه/زنانه ندارد و شخصیت پیتر، نه به عنوان نماينده ی مردان، بلکه به عنوان مردی 
پیتر حامی هايدی و زنان مبارز در صحنه ی  آنان، تصوير می شود.  بدون ويژگی های تهديد گر 
اعتراض به سیاست گذاری های گالری هنری است و به عنوان عضوی از جامعه در تجمع زنانه ی 
آنان شرکت می کند. با وجود پیتر، هايدی همواره بر برابری مردان و زنان اصرار دارد و بر اين 
باور است که همه ی افراد –فراتر از جنسیتشان- حق تلاش در راستای توانمندی های خويش را 
دارند. هايدی در جلسه های گروه  های زنانه با نظرات حاضران موافق نیست. همین او را منزوی 

می کند و از او تنها يک ناظر می سازد، همان گونه که وی خود را »ناظری آگاه« می خواند:

. . . به عبارت ديگر، نه نقاش و نه يک بیننده ی معمولی، آنچه من نامش را می گذارم ناظر 
کاملًا آگاه. )همان، 206(

هايدی همواره بیرون از میدان ايستاده و يک بیننده است، از خواندن کتاب در مجلس رقص 
تا نشستن در تنهايی بر صندلی گهواره ای در آپارتمان خود در شهر نیويورک. هايدی ناظر بر 
آنان به سوی گرايش های جامعه ی پدرسالار است. گرايش هايی  بازگشت  انحراف مسیر زنان و 
که اگرچه به آنان قدرت و توانايی می دهد اما دلسردی عمیقی به دنبال دارد. با اين  وجود، هايدی 

برخلاف دوستانش از پذيرش اين که زنان هم نسلش مرتکب اشتباهی بزرگ شده اند، می هراسد. 
دنیس دوست هايدی معتقد است »بسیاری از زنان هم سن وسال آنان ناکام، غمگین و در هراس 
از پیر شدن به سر می برند« )همان، 226(. زنان هم نسل آنان در وسواس فکری بچه دار شدن پیش 
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از رسیدن به سن يائسگی اند. در کتاب جنگ بدون اعلام در برابر زنان آمريکا، نوشته ی سوزان 
در  زنان  رويکردهای تضعیف گر  و  پدرسالاری  نظام  رخنه ی  گوناگون  جنبه های  به  که  فالدی30 
جامعه ی معاصر آمريکا می پردازد، چنین آمده است: »در پس جشن های پیروزی زنان و شادی های 
پیروزمندانه برای کسب حقوق برابر و آزادی، زنان آمريکا هرگز تا اين اندازه تیره روز نبوده اند« 
)فالدی، 1991، 2(. نمايشنامه ی سرگذشت هايدی، زندگی همین زنان و تیره روزی حاصل از ناتوانی 
در مقابله با نظام مردسالار و بازگشت به معیارهای سنتی است. هايدی می پرسد: »آيا هرگز فکر 
کرده ای آنچه از ما يک فرد می سازد همان است که ما را از فرد بودن باز می داد؟« )واسراشتاين، 
از داشتن هويت بازمی دارد. رنگ  او را  1998، 227(. آنچه به زن هويت می دهد همان است که 
باختن هويت زنانه با زندگی در میان مردان به مهم ترين دغدغه ی هايدی و زنان ديگر نمايشنامه 
تبديل می شود. به اين ترتیب، هايدی به آنچه دوبوار از آن به عنوان تنش مستمر زنان امروزی ياد 

می کند، گرفتار است. تنشی برای يافتن توازن میان نقش اجتماعی فعال و مادرانگی.
در نمايشنامه ی واسراشتاين، دستیابی به همه چیز دغدغه ی اصلی شخصیت هاست و مشکل 
اصلی آن ها نیز همین است. دوست هايدی، دنیس درباره ی نسل بعد از خودشان می گويد: »اين ها 
دخترهايی هستند که برای زندگی خود برنامه دارند. می خواهند در بیست وچندسالگی ازدواج کنند 

تا قبل از سی سالگی بچه دار شوند و بعد از آن حسابی پول دربیاورند« )همان، 226(.
تحول،  به جای  فمینیسم  »جنبش  می نويسد:  نمايشنامه  اين  بر  نقدی  در  برونستاين31  روبرت 
بازسازی و اصلاح جامعه، زنان را به بازار رقابت دهه ی هشتاد کشانده و اين بدترين خصلت 
درباره ی  نمايشنامه  اين   .)32-33  ،1992 )برونستاين،  است«  نهادينه ساخته  آنان  در  را  مردانه 

فروپاشی آرمان گرايی فمینیسم است.

زن مستقل امروزی میان علائق حرفه ای و مشکلات زندگی شخصی خويش در نوسان 
است و ايجاد هماهنگی بین اين دو چالش بزرگی برای وی قلمداد می شود. نیل به استقلال 
حرفه ای و زندگی متوازن شخصی تنها به قیمت قرار گرفتن در وضعیت تنش مستمر 

است. )بالاکیان، 2010، 68-69(

می شود.  تشديد  واسراشتاين  زن  شخصیت های  همه چیز«  به  »دستیابی  آرمان  با  که  تنشی 
مجری تلويزيونی اين زنان را زنان خارق العاده - ابر زن - می نامد اما هايدی منکر ارزش مفهومی 

اين چنینی می شود و خود را نه زنی خارق العاده که زنی معمولی می داند.
رؤيای زنان مبارز دهه ی هفتاد دستیابی به موفقیت حرفه ای و اجتماعی در کنار خانواده و 
فرزند بود، درحالی که ساختار جامعه ناتوان از جامه ی عمل پوشاندن به اين آرمان بود. در نتیجه  
زمینه برای سرخوردگی و عقب نشینی فمینیست ها از آرمان های خويش فراهم آمد. انحراف جريان 
نیز از همین جا نشئت گرفت. فمینیسم از جنبشی متحد و يکپارچه به تک روی های زنان برای تحقق 
بسیاری  و  دنیس  و  لیزا  هايدی، سوزان،  زندگی  زنان  تبديل شد.  بلندپروازی های شخصی شان 
ديگر، درگذر سال ها از آرمان های خويش دست شسته و به نقش های اکتسابی نظام پدرسالار 
را علت اصلی سرخوردگی  آموزش صحیح دخترانشان  در  مادران  هايدی قصور  بازمی گردند. 
زنان معاصر می داند و همانند ويرجینیا وولف که سودای نابودی »مادر« را در سر دارد، مادر 
و  همسر  خانواده،  وقف  را  خود  که  ازخودگذشته  و  خانه دار  زن  از  نمادی  به عنوان  را  خويش 
فرزندانش کرده، از زندگی خويش حذف نموده است. در زندگی هايدی اثری از خانواده، مادر و 
يا پدرش نیست. تنها در ابتدای نمايشنامه به والدين -به عبارتی خانواده- به عنوان تأمین کننده ی 
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نیازهای مالی هايدی برای ادامه ی تحصیل، اشاره ای کوتاه می شود. گويی هايدی زنی است که تنها 
برای مبارزه آمده است و هويت و صدای مستقل خويش را به عنوان يک زن در جامعه می جويد؛ 
جستجويی که نتیجه ای ندارد. اثبات موجوديت و فرديت به جامعه مهم ترين خواسته ی اوست و او 
در مسیر تحقق اين هدف چشم بر ديگر جنبه های زندگی خويش می بندد. هايدی موفقیت حرفه ای 
خود را بر زندگی خصوصی/عاطفی مقدم می داند و در برابر پیشنهاد تشکیل خانواده، مقاومت 
هم عصرش  مردان  درحالی که  باشد  خويش  مادر  نسل  زنان  همانند  زنی  نمی خواهد  او  می کند. 
نمايشنامه شاهد  با پیشروی  اما  او نمی دهند.  به  فرصتی برای شرکت در مسابقه و سخن گفتن 
تغییر موضع هايدی و پذيرش مادرانگی هستیم. هايدی همانند ديگران مصالحه نمی کند بلکه نقش 
با  به همنوع« می خواند، می پذيرد.  آنچه کريستوا )1986، 185( »غايت عشق  به عنوان  را  مادری 
پذيرفتن سرپرستی کودکی در انتهای نمايشنامه هايدی درمی يابد که بايد هويت زنانه ی خويش 
را در جايی ديگر و اين بار از مسیر مادرانگی بیابد. نمايشنامه از اين منظر نگاهی خوش بینانه به 
گفتمان مادرانگی دارد و هايدی را به عنوان پرچم دار رويکردی نوين نسبت به تجربه ی مادری به 
تصوير درمی آورد. هايدی تمامی سرخوردگی ها و شکست ها را پشت سر می گذارد و شايد پیش 
از زنان هم عصر خود مادرانگی را پذيرا می شود. در سخنرانی انتهايی برای جمعی از دانشجويان، 
او به شکلی اغراق آمیز زنان جامعه را »بیگانگانی غريب« می خواند. زنانی مستقل و نیرومند اما 
سرد، بی روح، ماشینی و به شدت ناراضی. هايدی اکنون داشتن همه چیز را غیرممکن می داند و 
معتقد است تلاش برای نیل به تمامی خواسته ها، زنان تحصیل کرده، باهوش و توانمند را در انتها 

به دام دلسردی و سرخوردگی گرفتار می کند:

صدالبته همه )زنان( يقین دارند که من راه اشتباهی رو، انتخاب کردم. اوه خدايا چه نسل 
پوچی! همه راه رو اشتباه رفتند. خب مسئله اينِ که دوست ندارم اين حس رو نسبت 
به زن های ديگه داشته باشم . . .  من برای احساس سرخوردگیم زن های توی رختکن 
تحصیل کرده،  زن های  همه مون  نیستیم.  مقصر  ما  از  کدوم  هیچ  نمی دونم.  مقصر  رو 
کلی  اين که هدف  و  افتادم  تک  اينِ که حس می کنم  باهوش و خوبیم. )سکوت( مسئله 
همه ی مبارزاتمون اين بوده که هیچ کدوممون احساس تک افتادگی نکنیم. هدف اصلی 

که همه مون يه زمانی در اون با هم متحد بوديم . . . )واسراشتاين، 1998، 232( 

بدانیم،  پدرسالار جامعه  دگرگون سازی ساختارهای  را  زنان  اگر هدف جنبش  اين  وجود  با 
سرگذشت هايدی نمايشنامه ی فمینیستی خوش بینانه ای است. هايدی در انتها به کمک پیتر، کودکی 
او  اما  ندارد  می دهد شکل سنتی  تشکیل  که  خانواده ای  اگرچه  و  می پذيرد  فرزند خواندگی  به  را 
و  معنايی خصوصی و شخصی  به زندگی وی  هايدی،  مادرانگی  مادری می شود.  نقش  پذيرای 
به خانه اش هويتی مستقل می بخشد. در واقع، پیش از صحنه ی پايانی هرگز هايدی را در خانه  
و محیط خصوصی زندگی اش نمی بینیم، او همواره در جامعه حضور دارد: دانشگاه، جلسه های 
او،  از سوی  مادرانگی  نقش  پذيرش  با  و  نمايشنامه  انتهای  در  اما  بیمارستان  زنانه، رستوران، 
پايانی  صحنه ی  در  می بینیم.  مطبوع  آسايشی  در  و  شخصی اش  آپارتمان  خلوت  در  را  هايدی 
نمايشنامه، هايدی در خلوت آپارتمان خود به همراه کودکش نشسته است و از بودن با او لذت 
با آسودگی و آرامشی همراه است که هرگز پیش تر تجربه  او تجربه ی مادرانگی  برای  می برد. 
نکرده بود. آمدن اسکوپ برای ديدن کودک نیز بر اين مهم صحه می گذارد. اسکوپ فرزند هايدی 

را مهم ترين و بزرگ ترين موفقیت او در زندگی اش می داند.
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هايدی در صحنه ی پايانی امیدواری خود به دختران آينده را اين چنین بیان می کند:

خب من يه دختر دارم. هیچ وقت حس مادرانه نداشتم و زياد از تقسیم چیزهام با بقیه 
خوشم نیومده اما خب اين شانس وجود داره که . . . دخترم هرگز احساس بی ارزشی 
نکنه و همه چی رو با هم داشته باشه. اونوقت شايد، فقط شايد همه چی کمی بهتر از الان 

باشه و اون موقع من احساس خوشبختی بکنم . . . )همان، 247(

دارد  خويش  آينده ی  نسل های  و  دختران  زنان،  آينده ی  به  خوش بینانه تر  نگاهی  هايدی 
گذر  نمی داند.  غیرقابل تصور  را  نمود  خواهند  کسب  زنان  اين  که  و رضايتی  استقلال  قدرت،  و 
هايدی از مادرانگی گذر زنان از بند مادر هراسی و پذيرش مادرانگی به عنوان بخشی جدايی ناپذير 
ابزاری برای تحکیم اسارت زن در بردگی خانگی و تنها  از زنانگی شان است. مادر بودن ديگر 
ابزاری برای تولیدمثل نیست بلکه رويکردی است هويت بخش و در راستای تقويت شرکت زنان 
در فعالیت های اجتماعی. هايدی به دنبال تعريفی تازه از زنانگی معاصر، مادر هراسی را تجربه و 
با پشت سر گذاردن انکار مادرانگی، آن را پذيرا می شود. هايدی به نگرش سیکسو )1976، 885( 
که مادرانگی را »تجربه ی پرشور، پرقدرت و باارزش«  می داند، رسیده است و با پذيرش آن ديدگاه 

انتقادی را کنار می گذارد.

5- نتیجه گیری
در اين پژوهش تلاش شد گفتمان مادرانگی با تحلیل نمايشنامه ای برجسته از دهه ی هشتاد، يعنی 
راستا  اين  در  تحلیل شود.  آن  و چیستی  مادر هراسی  و شکل گیری  بررسی  هايدی،  سرگذشت 
پرداختیم.  تاريخی  گوناگون  اعصار  در  مادرانگی  گفتمان  مفهوم  و  زنان  تاريخی  سرگذشت  به 
ديدگاه های جنبش های گوناگون فمینیستی، مبارزات زنان و اعتراضات مطرح در دهه ی هشتاد به 
مادرانگی مورد بررسی قرار گرفت. در اين راستا چگونگی فروکش کردن مبارزات فمینیستی در 
آمريکا و چالش زنان فمینیست با مادرانگی خويش مطرح شد و شرايط اجتماعی زنان آمريکا در 
اين دوره با توجه به نمايشنامه ی سرگذشت هايدی مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه به مفهوم 
مادر هراسی در زنان معاصر پرداخته شد. مادر هراسی و ملامت مادران بیش از هر چیز نتیجه ی 
سکوت زنان در رويارويی با مادرانگی است. در واقع، مادر هراسی برای زنان معاصر، هراس از 
شباهت و هم ذات پنداری با مادران خويش بوده است. هراس از اين که مانند مادر خويش باشند 
نمايشنامه ی سرگذشت هايدی  نقد  آنچه مادرانه است. در بررسی و  از هر  نتیجه، هراس  و در 
گرفت.  قرار  مطالعه  مورد  نمايشنامه  مادر هراسی شخصیت های  مادرانگی،  رويکرد  بر  تأکید  با 
مادران بیگانگانی متعلق به گذشته اند که تنها شخصیت های نمايشنامه را به دنیا آورده اند. هايدی 
نماينده ی همین زنان معاصر و يک فمینیست است که پس از پشت سر گذاشتن دوران مبارزه 
به زنانگی  او رويکردی متفاوت نسبت  از  به سرخوردگی پس ازآن مبتلاست. دختران نسل پس 
دارند. در نهايت، هايدی با پذيرش مادرانگی به عنوان بخشی تفکیک ناپذير از زنانگی اش، به بحران 
هويتی درونی خويش پايان می دهد. نمايشنامه ی سرگذشت هايدی بی واسطه و بدون داستان گويی 
مستقیم، مسئله ی زنان دهه های هفتاد و هشتاد آمريکا را بازگو می کند و در نهايت، مادرانگی را 

به عنوان راه عبور از بن بست زنانگی در جوامع مدرن مطرح می سازد.
در بررسی نمايشنامه و روابط شخصیت های زنان با مادرانشان و نیز با زنان ديگر، چالش ها 
از روابط میان ساير شخصیت های   پیچیده تر  اين روابط بغرنج تر و  و تنش ها آشکار می شوند. 
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نمايشنامه اند. نوع روابط زنان جوان با زنان نسل های گذشته، گويای مشکل اصلی به ثمر نرسیدن 
اين رابطه ی کاملًا زنانه است. جلوه ی ديگری از گسست میان زنان دو نسل نیز در اين نمايشنامه  
را  مادرانگی  انتها  در  هايدی  اين چنین  تنشی  در  است.  گذاشته شده  نمايش  به  به شکلی شفاف 
به عنوان پاسخی به مسئله ی خلأ هويتی خويش، بر می گزيند و به رويکرد سیکسويی »شعف انگیز« 
و  مادران  با  روابط  هموارسازی  نمايشنامه  زنان  معضلات  راه حل  می رسد.  مادرانگی  خواندن 
پذيرش مادرانگی به عنوان جزئی جدايی ناپذير از زنانگی است. تنها پس از پذيرش مادران و زنان 
نسل های پیشین، از يک سو و پذيرش آنان به عنوان زنانی دارای هويت و قابل لمس، از سويی ديگر، 

است که شخصیت های زن نمايشنامه به تمامیت فردی و استقلال شخصیتی می رسند.

پی نوشت ها
1. Matrophobia
2. Maternalism
3. The Heidi Chronicles
4. Wendy Wasserstein
5. Gyne
6. Parthenos
7. Nymphe
8. Olympian
9. Hestia
10. Artemis
11. Athena
12. Hera
13. Demeter
14. Virginia Woolf
15. Professions for Women
16. Simone De Beauvoir
17. Hélène Cixous
18. Luce Irigaray
19. Julia Kristeva
20. Stabat Mater: english
21. The Maternal-Feminine
22.  Lynn Sukenick
23. Adrienne Rich
24. Pulitzer Prize
25. Scoop Rosenbaum
26. Peter Petron
27. Respect!
28. Aretha Franklin
29. Hirsch
30. Susan Fauldi
31. Robert Brustein
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Abstract
The purpose of this research is to study the maternalistic approach in Wendy Wasserstein’s “The Heidi 
Chronicles” by focusing on main female characters and their parts as mothers as well as individuals. “The 
Heidi Chronicles” is one of the most prominent examples of early feminist plays. It traces the coming of 
age of Heidi Holland from high school in the 1960s to her career as an art historian in the 1980s. Heidi 
determines her place in society and juggles work, friendship and romance. She later accepts the maternal 
role and cherishes it as part of her own feminity. Maternalism is the theoretical viewpoint that incorporates 
a common idea of femininity and applies it as a support for women’s involvement in society. This study 
considered the maternalistic discourse in the prominent dramatic literature of the 80s. This particular period 
is most known as the aftermath of women’s right movement in the west, when traditional female roles as 
mothers and wives were challenged by the young independent and self-sufficient women’s new perspective 
in the modern-era. Subsequently, the concept of “Matrophobia” is visited. Matrophobia isn’t the fear of your 
mother or motherhood but the fear of becoming her. Matrophobia is embedded in 1970s feminist women’s 
past and continues to linger in contemporary women affecting the depiction of motherhood in the literary work 
of later generations. By considering Matrophobia in the selected play, as a noticeable example of a feminist 
text, this study is seeking an understanding of Matrophobia and reduce or eliminate it through the acceptance 
of Maternalism. The maternal approach to the literary pieces is a new one focusing on female characters as 
mothers and their challenges with the traditional models of motherhood. The analysis of female characters in 
the play can help better understand the essence of the challenge and the dilemma of contemporary women in 
accepting the maternal role as an inseperable part of their own femininity. The sources used are those of recent 
feminist thinkers and academics as well as sources from the 70s and 80s.

Keywords: Feminity, Motherhood, Matrophobia, Wendy Wasserstein, The Heidi Chronicles

Maternalism:
Matrophobia in Wendy Wasserstein’s “The Heidi Chronicles”

Shirin Bozorgmehr, Associate Professor, Faculty of Cinema and Theater, University of Art, Tehran, Iran.

Talin Abadian Dogidargh, MA in Dramatic Literature, Faculty of Cinema and Theater, University of Art, Tehran, Iran.

Received: 29 Nov 2014
Accepted: 19 May 2015

سایت دانلود نشریات علمى - پژوهشى و تخصصى دانشگاه هنر

http://Journal.art.ac.ir

ھنر
گاه 

ت دانش
قالا

ود م
دانل

ترنتی 
ه این

 پایگا

jou
rnal.a

rt.a
c.ir

 




